


 
 

  مقدمه
 قبل از ميلاد مسيح به مباني ادبيات        1»فن شعر «ارسطو، فيلسوف بزرگ يونان، در اثر       

نويـسي مـدرن      هـاي نمايـشنامه     رغم تنوع شيوه     حتي امروز، علي   نمايشي كلاسيك پرداخت كه   
 بـه شـيوة تئـاتر    هـاي مـشهوري كـه    يكـي از نمايـشنامه  . اسـت  روايي خود را از دسـت نـداده    

، نمايـشنامة   دهـد خوبي نشان     مباني اين نوع تئاتر را به      دتوان و مي ست  ا ارسطويي نوشته شده  
نويس يونان عهد كهن است كه شهرت        ترين نمايشنامه  ، مشهور 3 اثر سوفكلس  2»اديپ شهريار «

را يـك فـرد      4بهترين نحو مناقشة   اين نمايشنامه كه از نظر ساختار و موضوع، به        . جهاني دارد 
گـذارد،   نمـايش مـي     در نهايت هيجان به    و كشمكش او با تقدير      با محيط خانوادگي، اجتماعي و    

عنـوان    بـه »اديـپ شـهريار   «نمايـشنامة   . ة يك تئاتر ارسطويي است    جست داراي خصوصيات بر  
هيجان ي منسجم و محتوايي دراماتيك و پر      ترين اثر نمايشي سوفكلس، داراي ساختار      مشهور
 اسـت كـه در صـدد فـرار از            اصـلي آن   شخصيت اين اثر،    فرد ي منحصر به  ها از ويژگي . است

گويي . ش است تري در انتظار   باشد و درپي نجات خود، مصائب هولناك        سرنوشت دردناك مي  
 تقـدير را    پذير اي جز تسليم در برابر قدرت انكارنا       كه ارادة انسان در عهد يونان باستان، چاره       
   .نداشته و سوفكلس نيز بدان معتقد بوده است

اي  هش و معرفي مباني تئاتر ارسطويي بدون استناد بـه نمايـشنامه        پيشينة پژو درباره  
ها اثري از گوسـتاو فرايتـاگ آلمـاني         ترين آن  است كه مهم   شده  هاي زيادي نوشته   خاص، كتاب 

 و چندان شـناخته      ميلادي نوشته شده   1863 كه در سال     5»نويسي  تكنيك درام «است با عنوان    
ه است كه مفاهيم ادبيات نمايشي را بعضاً بـا توجـه             اين كتاب سعي كرد    هنويسند. شده نيست 

 توصـيف نمايـد كـه در بعـضي مـوارد نيـاز بـه تفـسير و                   »عرفن ش ـ «به برداشت ارسطو در     
 »درآمـدي بـر تحليـل نمايـشنامه    «در كتـاب    هـارد آسـموت نيـز      بـرن . توضيحات تكميلي دارد  

مـانفرد فيـستر در كتـاب    . نويسي ارسطويي دارد  اراتي پراكنده به شيوة نمايشنامه    ، اش )2009(
ــر 6»درام« ــدون توضــيح نظ ــطو در   ب ــاي ارس ــدرن    ه ــاهيم م ــه مف ــشي، ب ــات نماي ــارة ادبي ب

 بـسيار   هـاي  پژوهشي موجود، اشـاره   هاي   نتيجه، در كتاب  در. كند  نويسي اشاره مي   نمايشنامه
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امة نمايشن. است كه قطعاً كافي و جامع نيست        به مباني تئاتر ارسطويي شده     اي اندك و پراكنده  
تحليلـي   طـور   به است، اما اين اثر     در ايران توسط شاهرخ مسكوب ترجمه شده       »اديپ شهريار «
منظور ايجاد     پرداختن به موضوع به    .مبناي تئاتر ارسطويي مورد بررسي قرار نگرفته است       بر

نويـسي موجـود، بـسيار ضـروري      بستري مناسب براي مقايسة مصداقي دو شيوة نمايشنامه  
  . ديرس نظر مي هب

اسـت  » اديپ شهريار «مقاله حاضر، معرفي مباني تئاتر ارسطويي براساس نمايشنامة         
 و  »پيرنگ«به  در قسمت نخست    اين مقاله    .كند  مياز منظر ارسطو بيان     كه اصول نمايشنامه را     

هـاي بعـدي بـه       در بخـش  . پردازد ترين بخش نمايشنامه مي    عنوان قلب و مهم    بههاي آن    ويژگي
. شـود  هاي موجود پرداخته مي  و مصداق»اديپ شهريار« ساختار ارسطويي    ،»گانه وحدت سه «

شود، اين است كه  نمايشنامة ارسطويي مطرح مي مهمي كه براي هر بينندة    هاي  سئوالاز جمله   
نويسي كجاست؟ و آيا     دلايل جذابيت اين شيوة نمايشنامه    ؟  هاي اين نوع تئاتر چيست     مشخصه

   در نمايشنامه باشد؟تواند مناسب طرح هر موضوعي مي
  

  بحث و بررسي
 يونـان و بـه عبـارتي دوران         ريشة اصلي نمايشنامه در اروپا و آلمـان بـه عهـد كهـن             

در ادبيـات   ) قبـل از مـيلاد     322-384(ارسطو  . گردد  برمي 8 ارسطو و 7پيدس ، اويري   سوفكلس
را در    نويـسي   هنمايشنامشود كه اصول     شناخته مي پرداز    اولين نظريه عنوان   جهان و آلمان، به   

 بـه دو  ارسـطو نمايـشنامه را      . ه است  قسمت مطرح نمود   26مفصل در  طور به »فن شعر «كتاب  
در قرن هيجدهم ژانرهاي ديگر نمايـشنامه هماننـد         . است  تقسيم كرده  »كمدي« و   »تراژدي«نوع  

 براي اولين بـار در ادبيـات آلمـان          »يي تاريخي و تراژدي خورده بورژوا     تراژدي كمدي، درام  «
بار اين سنت ديرين را با نـوآوري         براي اولين » رومئو و ژوليت  «شكسپير در اثر    . مطرح شدند 

 را بـه   »گتس فن برليشينگن   « جوان براي اولين بار    ي    هگوت.  شكست ويسين در قواعد نمايشنامه  
البته اين نوآوري درادبيات نمايشي، با روحية دورة طوفـان و طغيـان             . سبك شكسپير بنا نهاد   

ها و آزادي فردي، اساس نهضت ادبي دهة هفتـاد قـرن     بود زيرا شكستن قواعد، سنت     سازگار
نويـسي   ايـن تغييـر رويـه در شـيوة نمايـشنامه       بعدها  . شد هيجدهم ميلادي آلمان محسوب مي    
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ز طريق نويسندگاني همچون گئورگ بوشنر، برتولـت برشـت و دورنمـات دنبـال               ارسطويي، ا 
 نامـة  ، براي اولين بار توسط لسينگ در نقـد        نويسي  مايشنامههاي ارسطو در زمينة ن     يهنظر. شد

او در اين اثر به نقـد       . گرفت روشنگري مورد بررسي قرار    درعصر 9» هامبورگي شناسي درام«
مربـوط بـه     كههاي ارسطو در زمينة ادبيات نمايشي پرداخته است و به لحاظ اين             و تفسير گفته  

. شود    طلبـد، مطـرح نمـي        و مفـصلي را مـي       انـه شود و بحث جداگ      اين مقاله نمي   موضوع اصلي 
  .پردازيم  تئاتر ارسطويي مي هاي اساسي بنابراين در ادامه به ويژگي

  
  عنوان قلب نمايشنامه پيرنگ به

 تئـاتر  ةوسـيله بـازيگران در صـحن    ارسطو به ترسيم و نمايش يك واقعه بـه   نمايشنامه از نظر  
ت غنـايي و روايـي عبارتنـد از         قايسه با ادبيـا   هاي بارز نمايشنامه درم    مشخصه. شود گفته مي 

اين اسـاس تئـاتر   بـر . 11 و پيرنـگ 10، صحنة تئاتر، بـازيگر، تماشـاگر، مناقـشه       )گوديال(گفتگو  
واسطة يك واقعه بين تماشاگر و بازيگر اسـت، هماننـد تماشـاي مـستقيم          مستقيم و بي   نمايش

معنـي    به است كه    »پيرنگ«ارسطو  ترين جزء يك نمايشنامه از نظر        البته مهم . يك بازي فوتبال  
 كـه منجربـه تغييـر وضـع و          ، اراده و عزم قهرمان در يك حادثه است         ترسيم چنينواقعه و هم  

در پيرنـگ نمايـشنامه     ) 23:1982 ،ارسطو( تراژدي   »پايه، اساس و قلب   « 12.شود موقعيت او مي  
 بـه وضـوح   »فن شـعر «ارسطو در . البته دليل اين امر در مفهوم تراژدي نهفته است        . قرار دارد 

 »ها نيست بلكه تقليدي اسـت از پيرنـگ و واقعيـات زنـدگي              تراژدي تقليد انسان  «گفته است كه    
ارسـطو  ). همـان  (»شـوند  بر اساس اعمالشان خوشبخت يا بـدبخت مـي        «ها   انسان). 21 ،همان(
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اي  واقعه، به زنجيره. به دو معني است) Mythos(شود اين است كه  برداشت مي» فن شاعري«آنچه از توضيحات ارسطو در  12.
.  با هدف و بااراده و قصد اقدام مي كندانه، كهمعني دوم انسان آگاه. آن درگيرندشود كه افراد مختلف در  ها گفته مي يداداز رو

 نمايشنامه» پيرنگ « دروني نيز جزءهاي شناسي، احساس ن، با توجه به در نظر گرفتن نقش روابعد  البته از قرن هيجدهم به
ها، وقايعي به نمايش گذاشته شد كه  كثر نمايشنامهجا در ااين نظر به ويژه در ناتورآليسم تقويت شد و در آن. اند ناخته شدهش

   .ها چندان نقشي نداشتارادة انساني در آن
و ) Peripetie(پتي  اي فاقد پري چنانچه نمايشنامه. تواند ساده و يا پيچيده باشد پيرنگ از ديدگاه ارسطو مي

). 33: 1982 ،ارسطو. ك.ر(شود  ، پيچيده قلمداد مي اگر داراي اين دو قسمت مهم باشد باشد، ساده؛ و)Anagnorisis(شناخت  باز
اي اين دو قسمت را جزء نمايشنامه  طرز ماهرانه شود زيرا سوفكلس به  يك درام پيچيده محسوب مي»اديپ«از اين نظر نمايشنامة 

 .قرار داده است



 
 

ين از  بنـابرا . دانـد  مـي ) 121همـان    (»روح داستان «و  ) 124: 1389 ديپل (»تقليد عمل «پيرنگ را   
سـيمرمان   (»شـود  كيفيت يك تراژدي صرفاً بـه وسـيلة پيرنـگ آن تـضمين مـي              «نظر ارسطو   

2003 :44 .(   
 چـرا قهرمـان داسـتان       ال اينجاست كـه زمينـه و انگيـزة اصـلي پيرنـگ چيـست و               سؤ

ود خود راضـي نيـست   او از وضع موجزيرا خواهد وضعيت موجود خويش را تغيير دهد؟   مي
گيرد كه از آن امـر ناراضـي         نسان فقط زماني تصميم به تغيير امري مي       ا. برد و از آن رنج مي    

كنـد،   كـشد و منـزل را تـرك مـي          طور مثال وقتي فردي ناگهان دست از استراحت مي         به. باشد
اين تـصميم   . به تغيير وضع فعلي او شود     رفته است كاري انجام دهد كه منجر      ناً تصميم گ  مطمئ

  او در  13قيماً با هيجان درونـي    تنمايشنامه است كه مس   و ارادة شخصيت اصلي، مهمترين ركن       
با توجه به تصميمي كه گرفته است، آيا وضع كنوني او بر وفق      ،داند كه او نمي  اين. ارتباط است 

بنـابراين نمايـشنامة   . گـردد  كند يا خير، خود باعث هيجان، نگراني و اميد مـي       مراد او تغيير مي   
تغيير وضـع موجـود   منظور    رساندن اراده و تصميم به      به ملكة ظهور   ،واقعي از منظر ارسطو   

ايـن  . دارديونـاني     كـه ريـشة    »Drama«در معني كلمه آلماني     اين مفهوم نهفته است     البته  . است
عبـارت يونـاني    ). 9 ،همـان ( است   »با تصميم و اراده عمل كردن     «معني    به »Dran«واژه از كلمة    

»Ti Draso« »بنـابراين از  ). 481 :1967، پـونگز  ( معنـي اسـت  گر همـين  نيـز نـشان  »چه بايد بكنم
 . پذيري است ليتوئترين مشخصة ادبيات نمايشي اتخاذ تصميم و مس ديدگاه ارسطو بزرگ

  
نتيجـة آن،   شـود و     پذير مي  ي دو طرفه امكان     سان در درگيري و مناقشه    ظهور ارادة ان  

يجان، درگيري و مبـارزه     ماهيت نمايشنامه، درحقيقت بره   . دهد عملي است كه انسان انجام مي     
اساس پيرنگ نمايشنامه بر مناقشة دو نيرو و نبرد دو تـصميم اسـتوار        بنابراين  . استوار است 

اي كـه   نمايـشنامه . تر اسـت    باشد، كيفيت نمايشنامه بالا    شتربيتر و    يهرقدر اين اراده قو   . است
كنـد    وعمل مـي   هدد  دائماً براي تغيير وضع موجود از خود اراده نشان مي          اش شخصيت اصلي 

ثير ايـن   تـأ . طعاً از نظر كيفيت تفـاوت دارد      گيرد، ق  درت تصميم مي  بناي كه در آن      با نمايشنامه 
گيري زياد باشـد طبيعتـاً      اي كه تصميم   در نمايشنامه . گونه است  موضوع بر تماشاگر نيز همين    

  در بـرعكس  تر است و تماشاگران بيـشتري دارد،       ترو جذاب  درگيري دوطرفة زياد و پرهيجان    
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شـوند   رو مـي  ري روبـه اشاگران با هيجان كمت ـاي كه تصميم كمتري اتخاذ گردد، تم       نمايشنامه
. كنـد  ها نيز صدق مـي     اين موضوع در انسان   . شود كننده مي  خستهشان     براي وموضوع نمايش 

هيجـان  كند، فردي پر   گيرد و به دفعات، عمل مي      فردي كه در زندگي روزمره بيشتر تصميم مي       
برعكس، فردي كه براي    . كند  با او برخورد مي    تر ترو پرهيجان  محيط اطرافش هم، زنده   است و   

درت از خـود اراده     و يا بن ـ   بگيرد   يتواند تصميم  كند، نمي  تغيير وضع نامطلوب خود كاري نمي     
كـه چنـدان محبـوب محـيط     اسـت  هيجـان   روح، خـسته كننـده و كـم    دهد، انساني بـي  نشان مي 
  .اش نيست اجتماعي

خـوبي بيـان      بـه  »فـن شـعر   «،   ارسـطويي  ة در نمايـشنام   »گيـري  تـصميم « اهميـت    البته
. ارسطو در بخش ششم اين كتاب شش مشخصة اصلي براي نمايشنامه قائل اسـت             . است شده

 در مـورد نمايـشنامه      آنهـا نمـود، ولـي        را در مـورد تـراژدي ذكـر        هـا   مشخـصه گرچه او اين    
هـا و    واقعـه، خـصلت   : بارتنـد از ترسـيم    عايـن شـش مشخـصه       . كنند طورعام نيز صدق مي    هب

). 19-20 ارسـطو، . ك.ر(، زبان، قصد و اراده، صـحنه تئـاتر، موزيـك و آواز             بازيگران خلقيات
در نمايشنامه انكارناپذير است و با فقـدان آن نمايـشنامه ماهيـت واقعـي               » ترسيم اراده «نقش  

        .دهد خود را از دست مي
.  نمايشنامه باشـد   تواند سوژه  فت كه هر موضوعي نمي    توان نتيجه گر   از اين مقدمه مي   

؛ گـشت و گـذار       صبحانه خـوردن   ؛ خوابيدن چند ساعتة يك فرد روي تخت       ،كشيدن  به تصوير 
شـمار آينـد، زيـرا       تواننـد موضـوعات تئـاتر ارسـطويي بـه          چنينـي نمـي    در شهر و حوادث اين    

. امـري اسـت روزمـره    اين مـوارد بـراي تغييـر وضـع موجـود نيـست، بلكـه           درگيري   تصميم
اي براي طرح در نمايشنامه مناسب است كه در آن قهرمان ناچـار بـه تـصميم                   حادثه بنابراين،

  : گيري شود و بخواهد موقعيت خود را عملاً تغيير دهد
  
 خـود يـك حالـت       صـرف تصوير كـشيدن      وظيفة هنر نمايشي به   «

] وظيفـة آن بـه تـصوير كـشيدن        [نيـست، بلكـه     عاطفي و احساس    
] وظيفـة هنـر نمايـشي   . [ي است كه به انجام عمل بيانجامـد   احساس

 بلكـه ترسـيم تـأثير آن        نيـست، ] بيرونـي [فقط ترسيم يك رويـداد      
  ). 22: 2003 ،فرايتاگ (»روح انسان استبر

  



 
 

براين اساس نمايشنامة ارسطويي خواهان قهرماني است كه در رونـد وقـايع تـصميم               
درحقيقـت ماهيـت    . شـود  و تماشـاگران مـي    گيرد و همـين امـر موجـب هيجـان درونـي او               مي

بـازيگر  . شـود، وابـسته اسـت      ردي مي  كه موجب ترس و احساس همد      نمايشنامه به هيجاناتي  
 باشد و ايـن از وظـايف ادبيـات نمايـشي            14خصوص قهرمان آن بايد پرهيجان     نمايشنامه و به  

اي نـشان دادن    هاي عادي باشند كه صرفاً بـر       انسانتوانند   هاي نمايشنامه نمي   شخصيت. است
 بايـد بـا تعـصب،     «هـا   شـوند، بلكـه آن     سري حركات نمايشي روي صحنة تئاتر حاضـر مـي          يك

هـا در    هاي اصلي اين شخـصيت     از ويژگي . ظاهر شوند ) 24 ،همان (»گيري و هيجان قوي    جبهه
قهرماني كـه از خـود ارادة قـوي         ). همان (هاست آن » احساس و قدرت ارادة    انرژي«نمايشنامه  
ازسـر  كنـد،    كنـد، جعـل مـي      كشي مي  زند، آدم  زدي مي د كند، دست به    مي غارت«هد،  د نشان نمي 

فكـري    و بـي   تـوجهي  سـر بـي   بيني، از   و كوته  ، كسي كه از حماقت    شود  تسليم شرايط مي  ترس  
اصـلاً درخـور قهرمـان      كنـد،    را ايجاب مي   شود كه شرايط آن      تر از آن مي    تر و ضعيف   كوچك

تمايز اصلي بين درام ارسطويي و روايي در ماهيت وجـودي            ).56-57 ،همان (»تراژدي نيست 
بـه نظـر    . قهرمان اسـت  تئـاتر برشـت ضـد     « .و شخصيت قهرمان در يك نمايشنامه قـرار دارد        

هاي انحطاط تئاتر دراماتيك اين است كه در طي قرون و اعصار متمـادي               برشت يكي از نشانه   
برشت سـرزميني را    . ار داده است  انسان را قرباني خدايان و دستخوش تقدير و سرنوشت قر         

سـتيز و   سـتيز، تقـدير   از همـين رو تئـاتر او قهرمـان   . دانـد  كه محتاج قهرمان باشد بدبخت مـي   
در تئـاتر ارسـطويي فـرد نقـش بـسيار تعيـين             ). 6: 1385 سـخنور  (»مخالف سرنوشـت اسـت    

تـر  عيت مهم وض«عكس  در تئاتر روايي بر   . ثر از تصميم او هستند    أدها مت اي دارد و رخدا    كننده
در چنـين   . رين واحد اجتماعي هم فـرد نيـست، بلكـه دو انـسان اسـت              كوچكت. از كاراكتر است  

 »يابـد  سـتيزي اهميـت مـي     گرايـي و فرد    ناچـار جمـع   ه  تئاتري براي بازگويي واقعيت خارجي ب     
  ).7-6 همان(
 

  گانه وحدت سه
ي از  تـراژدي تقليـد   «: نويـسد  مـي  خود در تعريف تـراژدي       »فن شعر «ارسطو دركتاب   

جب شفقت و تـرس      كه مو  [...]مرتبط، كامل و پايان يافته در اندازة معين است          ،  اي خوب  حادثه

                                                       
14. Dramatisch 



 
 

نمايشنامه پيرنگ  بنابراين  ). 19: 1982 ،ارسطو (»گردد شود و بدين وسيله موجب تزكيه مي       مي
مشخصة اصلي ساختار نمايشنامة ارسطويي بر سـه موضـوع اسـتوار            . داراي شرايطي است  

وحـدت سـه گانـه      .  نمايشنامه سه گانه، سه يا پنج پرده نمايش و سه قسمت مهم          وحدت  : است
وار و    نـي وقـايع داسـتان زنجيـره       وحـدت پيرنـگ يع    «.  وحدت پيرنگ، زمان و مكان     : از عبارت

اي كـه    دهنـد، يعنـي حادثـه      كه يك مجموعة واحد را تشكيل مـي         طوري  وقفه در جريانند، به    بي
). 25 ،همـان . ك.ر (»اي نتيجة واقعة ديگر اسـت  و به عبارتي هر واقعه اياني دارد   ابتدا، ميانه و پ   

نمايشنامه از نظر علت و معلول همانند يـك زنجيـرة       در  اين بدين معني است كه حوادث متعدد        
). 29: 2003 ،فرايتاگ (»اي  نتيجة رويداد قبلي است      هر واقعه « ديگر   عبارتيهم متصلند، و به      به

 بدين معني است كه طول زمـاني حادثـه نبايـد بـيش از طلـوع تـا                   وحدت زمان از نظر ارسطو    
وحدت مكان يعني نمايش بايـد فقـط        . تا قابل اجرا باشد   ) يك روز (غروب خورشيد طول بكشد     

پـذير    باستان اصولاً تصور  يونان  عهد  در يك مكان برگزار گردد، زيرا تغيير صحنة نمايش در           
  .نبوده است

ك .ر(اند  د ودن آغاز، ميانه و پايان واقعه مي      ب در دارا   ارسطو شرايط پيرنگ كامل را         
 رابطـة علـت و      دليل  بنابراين زيبايي نمايشنامه در نظم آن است، زيرا به         15 ).25:1982 ،ارسطو
از نظـر ارسـطو، پيرنـگ       «. گيرنـد هم قرار   طور تصادفي در كنار     توانند به  نميحوادث   ،معلولي

اي از آن حـذف يـا        خـوردار اسـت كـه اگـر حادثـه          بر  همبستگي و اسـتحكامي    آل از چنان   ايده
  ).   58: 1378 ،داد (ريزد كلي در هم مي  جا شود، وحدت پيرنگ به هجاب

كيـد بـر رابطـة      حوادث با تأ   به معني روايت     »پيرنگ«بنابراين برداشت درست از واژة      
  ايـن بيـان     پيرنـگ اسـت، زيـرا در       . مرد و بعد ملكه از غـصه دق كـرد          شاه[...] . باشد عليت مي 

بـه سـخن ديگـر، پيرنـگ، طـرح منـسجم و           . كيد شـده اسـت    برعليت و چرايي مرگ ملكه نيز تأ      
شـود و ميـان ايـن دو نقطـه           شود و بـه جـايي خـتم مـي          اي است كه از جايي آغاز مي       همبسته

بنابراين حوادثي در   ). 57 ،همان (»دهد كه با يكديگر رابطة علت و معلولي دارند         حوادثي رخ مي  
ها براي بيننده مهم است، نه صرف تعريف از چگونگي          نآشوند كه چرايي     مه مطرح مي  نمايشنا

                                                       
اي بـروز   نتيجـة چيـز ديگـري نيـست، امـا پـس از آن طبيعتـاً مـسئله               لزوماً معلول و     قسمتي است كه خود   ] نمايشنامه[شروع  « 15.
. افتـد  پس از آن اتفاق ديگـري نمـي       برعكس پايان چيزي است كه خود طبيعتاً نتيجة امري ديگر است، البته لزوماً يا قاعدتاً،                . كند مي

 ).25: 1982 ارسطو،(» شود اي از آن حاصل مي هم خود معلول چيزي ديگر است و هم نتيجه] نمايشنامه[ميانه 



 
 

كـه حـوادث بـر آن اسـاس درهـم تنيـده             مبنـايي اسـت     «وحدت پيرنگ و عمل در حقيقت        .هاآن
خـصوص وحـدت     گانه در تئاتر ارسطويي بـه      بنابراين وحدت سه  ). 48: 1389 پلدي (»شوند مي

كـه  بـراي اين «. گذار باشـد تا بتواند برروي تماشاگر تأثير پيرنگ امري است منطقي و ضروري  
 (...) اي را شكل دهد گذار و جذاب باشد، بايد از تماميت برخوردار باشد و كل يگانه ثيرأپيرنگ ت

). 32 همـان  (»اي باشد كه به آسـاني در حافظـه جـاي بگيـرد           اندازه و علاوه بر آن، حجم آن به      
اين در گرو وحـدت پيرنـگ    .  تا احساسات او برانگيخته شود     تماشاگر بايد داستان را باور كند     

اي باشـد كـه سـير تحـول سرنوشـت قهرمـان در نظـر                 گونـه  پيرنگ بايد بـه   « .شود حاصل مي 
 16»اي بر تصادف يا مكـانيكي و كليـشه        ل و اجتناب ناپذير باشد نه مبتني      خواننده معقول، محتم  

نمـايش  «است كه تماشاگران    ) 4: 1385 ورسخن (»توهم واقعيت «اين پديده همان    ). 125 ،همان(
سـازي از خـصوصيات اصـلي درام        ايـن همانند  . پندارنـد  مـي ) همـان  (»را همانند دنيـاي واقـع     

  .ارسطويي است كه در درام روايي جايگاهي ندارد
  

  »اديپ شهريار«ساختار ارسطويي 
 بـا   نمايشنامة ارسطويي متشكل از سه و يا پنج پرده است كه حـد و مـرز آن معمـولاً                  

كه ارسطو از آن با عنوان      ،  17پردة اول نمايش با مقدمه    . شود تغيير صحنة تئاتر نشان داده مي     
شود و شامل تمـامي قـسمتي اسـت كـه             شروع مي  كند، ياد مي ) 37: 1982 ،ارسطو (18گوپرول

و غالباً توضـيحي اسـت در مـورد تاريخچـه،           ) همان. ك.ر(آيد   قبل از ورود گروه همخوان مي     
در . شـوند  ها، وضعيت اوليه و شرايط يك حادثه كه منجر به درگيري و مناقشه مي         پيش زمينه 

شـوند   اين قسمت غالباً موضوع نمايشنامه، مكان و زمان و بازيگران صحنه تئاتر معرفـي مـي             
سـوفكلس در  . آورد دسـت مـي   كه خواننده اطلاعات ضروري اوليه را براي فهم نمايـشنامه بـه    

زمينـه را در اختيـار        بـا مهـارت تمـام اطلاعـات لازم پـيش           »رياراديـپ شـه   «مقدمة نمايشنامة   
 هـاي اصـلي داسـتان      شخـصيت ،  »اديـپ «اولـين جمـلات      در. دهـد   نمايشنامه قرار مي   ةخوانند

                                                       
تـراژدي در نتيجـه تقليـدي از    «.  اساسـي تـراژدي اسـت    ايز يكي از شرطه    تماميت و پيوستگي در وحدت عمل از نظر شيلر ني           .16

 ايـن اسـت كـه       دهد و هـدفش    ما نشان مي   كه حالت رنج يك انسان را به      ) تماميت يك عمل  (اي بهم پيوسته از رخدادهاست       مجموعه
 ). 42: 1973شيلر  (»انگيزدحس شفقت را در ما بر

17. Exposition 
18. Prolog 



 
 

پادشـاه  در قسمت نخست نمايشنامه، . شود مطرح مي مناقشه نوع مكان واقعه و  ،زمانمعرفي،  
مـردم  . رود اري طاعون، رو به نابودي مـي      دليل بروز بيم    به شود و شهر    كشته مي  19شهر تبن 
مـردم  ). 4 -9: 1989 ،سوفكلس. ك.ر. (كه پادشاه مرتكب شده است    دانند    مي گناهي    را علت آن 

 نجـات   20دسـت اسـفينكس     حـال كـه شـما مـا را از          :گوينـد  آورند و مي   شهر رو به پادشاه مي    
قـع زمينـة نمـايش اراده و        وااضـاي مـردم در    ايـن تق  ! را از طاعون نيز نجات بدهيد      ايد، ما  داده

اين نقطة آغاز هيجان    . شود  كه موجب هيجان در نمايشنامه مي      آورد تصميم اديپ را فراهم مي    
مرتكـب شـده    گيرد كه معتقد است تا گناه        اوج مي  21 دلفي گوياست، اما اين هيجان با خبر پيش      

مشكل خارج از   رسد كه حل     به نظر مي  . يابد در آن شهر پاك نشود، شهر از طاعون نجات نمي         
 و نجــات شــهروندان از طــاعون شانكــشف گناهكــار، مجازاتــ. پادشــاه اســتة اختيــار و اراد

سياستمدار بزرگ، مغز متفكـر، اديـپ       «كند كه    حساسيت خاصي در ذهن تماشاگران ايجاد مي      
ايـن هيجـان، در تمـامي       ). 71:1971،ملشينگر (»نامدار به هنگام كشف واقعيت چه خواهد كرد؟       

كه در پـردة پـنجم اديـپ پـس از            ي  كند تا زمان    ذهن تماشاگر را به خود مشغول مي       نمايشنامه
قـدري    عمـدش بـه   ر او از گناه ناخودآگاه و غيـر يثشدت تأ . كند كشف واقعيت، خود را كور مي     

مركز ثقـل تمـام نمايـشنامة       . تواند سربلند كند و در چشمان مردم بنگرد        است كه از شرم نمي    
م اوليه قهرمان براي كشف واقعيت و تصميم نهايي او پس از كـشف              ارسطويي بر روي تصمي   

اين دو نقطة اساسـي نمـايش حلقـة اصـلي هيجـان را از نقطـة آغـازين                   . واقعيت استوار است  
  . كنند مي داستان همراهي افتگيري داستان تا نقطة  اوج

                                                      

 22گيـري واقعـه    شـود كـه اوج     ، پردة دوم شروع مي    هاي اوليه   پس از طرح اين موضوع    
اي كه بـرايش پـيش آمـده          در برابر حادثه   در اين قسمت قهرمان نمايشنامه    . شود  محسوب مي 

اراده و تـصميم درونـي اوبـراي تغييـر وضـع             دهـد كـه نـشاني از       العمل نشان مي   است عكس 
بـه ايـن قـسمت      .  در قلب قهرمان داستان است     »خواستن«نمود اين ارادة مصمم     . موجود است 

 23»لحظة هيجان « آيد،  واقعه مي  ،گيري داستان   بين مقدمه و نقطة اوج     مهم نمايشنامه كه معمولاً   
انگيخته و موجب اقدام بعـدي  قهرمان احساس خواستن بردر قلب «اي است كه    لحظه .گويند مي

 
19. Theben 
20. Sphinx 
21. Orakel von Delphi 
22. Steigende Handlung 
23. Das Erregende Moment 



 
 

كه نجات شهر تبن از طاعون فقط       بر اين  و مبني نظر پيشگ اظهار). 100: 2003 ،فرايتاگ (»شود مي
آورد  مجازات او ممكن است، زمينة ايجاد هيجان اوليه را فراهم مي       و  كردن قاتل لايوس      با پيدا 

 او در مـوقعيتي قـرار       .شـود  انگيختـه مـي   برتصميم  و در قلب اديپ احساس خواستن و اتخاذ         
 اين لحظات سختي است، زيـرا نتيجـة اقـدام           .گيرد كه بايد تصميم بگيرد تا مشكل حل شود         مي

گيـري قـرار گـرفتن، يعنـي         يـل، در موقعيـت تـصميم      همين دل   به. انسان چندان مشخص نيست   
من در ايـن نبـرد      «: اش را گرفته است     و تصميم   است لايوسدنبال قاتل     اديپ به  .انفجار هيجان 

براي پدرم مبارزه خواهم كرد و در جـستجويم بـراي دسـتگيري قاتـل بـا تمـام               ] نبرد[همانند  
ان نـشانگر ايـن اسـت كـه او در     قهرمتصميم ). 1989:13 ،سوفكلس(» كرد خواهم   تلاشوجود  

خواهـد   شود و چون از وضع موجود ناراضي است، مـي          وجود آمده تسليم نمي    مقابل واقعة به  
ترين بخش پردة دوم نمايشنامه است كه گـاهي هـم            اين قسمت مهم  . اين وضعيت را تغيير دهد    

 و نيازي هـم   نمايشنامه امري ناممكن است  قسمتهرتعيين دقيق . شود در پردة اول مطرح مي    
  .به اين نوع مرزبندي نيست

دليـل كـشف     در جستجوي قاتل، هيجان داستان و بالطبع هيجان دروني تماشاگران به          
 و در   شـود  گيري پيرنـگ داسـتان آغـاز مـي         از اين قسمت نمايش، اوج    . يابد  افزايش مي واقعيت  

يپ مطلبي را ابـراز     شود و رو به اد     ابينا، وارد مي  گوي ن ، پيش 24ياسز ، تايره   جستجوي واقعيت 
: كنـد  كند كه براي تماشـاگران و شخـصيت اصـلي نمايـشنامه شـك بزرگـي را ايجـاد مـي                     مي

  كسي كه به   ،شود تماشاگر متوجه مي  ! )17 ،همان (»درمان اين سرزمين تو هستي     گناهكار بي «
تواند موضـوع را بـاور كنـد، دسـت بـه             اديپ كه نمي  . دنبال قاتل است، خود متهم به قتل است        

بدان، قاتل مردي كه تو در پي «: كند  گفتة خود را تكرار مي زياس زند، اما تايره   ميگوپيشتهديد  
ثير ايـن  رسـد و تـأ   دو بـه اوج خـود مـي     درگيـري لفظـي آن   ). 18 ،همـان  (»آني، خودت هستي  

بـه   نابينـا    گويپيـش اظهارات بعـدي    . شود مي  وضعيت موجب اوج هيجان و استغراق تماشاگر      
عنـوان    با فرزندان خـود بـه     ] اديپ[روزي افشا خواهد شد كه او       «: زند  دامن مي   مناقشه تشديد

عنـوان قاتـل شـوهرش،        دنيـا آمـد و بـه       برادر و پدر، به عنوان شوهر كسي كه از شكمش بـه           
  ). 22 ،همان (»كند زندگي مي

                                                       
24. Teiresias 



 
 

 در پردة سوم است، قسمتي كه مناقشه و درگيـري اصـلي بـه اوج                25نقطة اوج داستان  
 »شـود  نتيجة مناقشة اوج گرفته، قويـاً و قطعـاً نمايـان و آشـكار مـي               « در اين قسمت     .رسد مي

 همـسر   ، اطمينـان از يوكاسـته     پذيرد و براي   را نمي  گوپيشاديپ ادعاي   ). 105: 2003 ،فرايتاگ(
بـه پادشـاه خبـر       : لايـوس بپـردازد    ةشد  خواهد كه به تعريف داستان فرزند مفقود        مي ،لايوس

كشته خواهد راهي  يك سه سر  متولد خواهد شد، برزودي هدست پسرش كه ب    هرسد كه او ب    مي
دهـد كـه فرزنـدش را بـا پـاي بـسته بـه                سه روز پس از تولـد فرزنـدش، او دسـتور مـي            . شد

 ،سـوفكلس . ك.ر (قـصد نـابودي رهـا كننـد         جـا بـه   العبـور ببرنـد و و در آن        هـاي صـعب    بيابان
. شـود  حـدي آشـكار مـي     نود، واقعيت براي او تا    ش وقتي اديپ چنين ماجرايي را مي     ). 32:1989

  : واقعيت استاين نگردر مقابل همسرش نشا  هاظهار متحيران
  

همسرم، حال كه سخنت را شنيدم، جان و روحم پريـشان و            : اديپ
  .است لرزان گرديده

  گويي؟ تابي از كدام نگراني، اين سخن را مي در بي: يوكاسته
. ام  خودت اين سـخن را شـنيده       ولي گمانم اين بود كه من از      : اديپ

 ).33همان  (است  شده  راهي كشته گويا، لايوس بر سر يك سه

  
پس از كسب اطلاعـات در مـورد زمـان و مكـان واقعـه، حقيقـت بـراي اديـپ آشـكار                       

 !آه زئـوس  «: كننـدة آن اسـت       نيست، بلكه نابود    ش سرزمين منجيداند كه ديگر     او مي  .شود مي
، پـيش از آن جاست كه اديپ  نكته جالب توجه اين   ). همان(؟  ظر گرفتي چه بلايي را براي من در ن      

بـا توجـه   . با توجه به اطلاعات موجود، شك داشت كه آيا اين گناه و قتل متوجه اوست يا خير        
در . شود كه خود او قاتل پدرش است       دهد، تقريباً مطمئن مي    به اطلاعاتي كه يوكاسته به او مي      

شود، اما تا به يقين رسيدن آن كنجكاوي و           واقعيت نمايان مي    نمايشنامه قسمتحقيقت در اين    
 اوج داسـتان،    ةفاصله پس از نقط ـ    ارسطو معتقد است، وقتي بلا    . هاي ديگري نياز دارد    گيري پي
اتفـاق  ) 35: 1982 ،ارسـطو  (»تغيير ناگهاني از عـدم شـناخت بـه شـناخت          «يعني   26شناخت باز

ثر أ موجـب ت ـ آنانگيـز    غـم  ثيراتأت ـ ج اسـت، زيـرا     او ةبيافتد، اين وضعيت بهترين حالـت نقط ـ      
                                                       
25. Höhepunkt 
26. Anagnorisis 



 
 

يوكاسـته  ). همـان . ك.ر(شود و ممكن اسـت بـه دوسـتي و يـا دشـمني بيانجامـد           تماشاگر مي 
ايـن دو   . بـرد  مـي  يز به هويت واقعـي خـود پـي        شود كه اديپ فرزند اوست و اديپ ن        متوجه مي 

 شاهد  »اديپ«ندة نمايشنامة   البته بيننده و خوان   . دهند  را نشان مي   شناخت قسمت به وضوح باز   
) 53 ،همـان . ك.ر(بهترين نوع باز شناخت است، زيرا اين موضوع نتيجة روند طبيعي حـوادث              

است و قـاتلي كـه در جـستجوي اوسـت،           كرد كه خود قاتل پدرش       اديپ هرگز باور نمي   . است
 قهرمـان   افتد كه سرنوشـت    اي ديگر اتفاق مي    حادثهدر نتيجه، در تئاتر ارسطويي      . ستخود او 

 سـوم و يـا      اين قسمت كه معمـولاً در پـردة       . دهد داستان را از خوشبختي به بدبختي تغيير مي       
 نام دارد كه اغلب تغييري ناگهاني در روند         27»پتي پري«شود   ة چهارم مطرح مي    درت در پرد  بن 

ايـن رونـد    . شـود  به وخامت اوضاع و شكست قهرمان داسـتان مـي          لزوماً منجر  حادثه است و  
. بيني است و همين حادثه باعث تغيير مسير سرنوشت قهرمان مي گردد            ن غيرقابل پيش  داستا

 امـري اسـت كـه       پتـي تغييـر ناگهـاني      پـري «: ارسطو در تعريف اين قسمت چنـين گفتـه اسـت          
نتيجة داسـتان و  در اين قسمت بنابراين، ). 35 ،همان (»ديبايست به نتيجة برعكس آن نائل آ  مي

نقـش  «. مانـد   نمياي براي تماشاگران باقي      شبههشود و شك و      ايان مي نمطور كامل    واقعيت به 
. )69: 2003 سيمرمان (»اصلي دگرگوني در يك تراژدي، در حقيقت آشكار كردن واقعيت است          

خواهد در مورد هويـت اصـلي         پادشاه منتظر فردي است كه مي      »اديپ شهريار «در نمايشنامة   
عكـس   افشاي هويت اصلي او، پادشـاه بـه نتيجـة بـر           او خبري مسرت بخش به او بدهد، اما با          

 نـزد اديـپ آمـد، بـه او          28قاصدي كه از منطقة كورينـت     ). همان. ك.ر(خواست، رسيد    چه مي آن
اش را والدين حقيقي خود      خوانده خوانده و مادر   اديپ پدر . ، را خبر داد   29مرگ پدرش، پوليبوس  

لايوس ارتبـاطي بـا اديـپ نـدارد، چـون او        كرد كه قتل     اما اين خبر ظاهراً ثابت مي     . پنداشت مي
  مرتكـب   وجود اديپوس نگران گناه     با اين . اصولاً فرزند لايوس نيست كه پدرش را كشته باشد        

  : در مورد مادرش استشده 
  

  ترسي؟ دليل مي داني كه تو كاملاً بي مي: قاصد
  .چرا نه، وقتي كه من فرزند اين والدين هستم: اديپ

                                                       
27. Peripetie 
28. Korinth 
29. Polybos 



 
 

  . كه پوليبوس اصلاً با تو خويشاوند نبوددليل  اين  به: قاصد
  چه گفتي؟ پوليبوس پدر من نبود؟: اديپ
  ).45: 1989 ،سوفكلس. (خير: [...] قاصد

  
را در خردسـالي تحويـل   ] اديـپ [منظور اطمينان از صحت ماجرا، چوپاني كه نوزاد          به

 را  هـايي   ئوالوقتي آن چوپان وارد شد، خود اديپ هيجان زده س ـ         . شود گرفته بود، احضار مي   
  :شود پتي آماده مي  كه زمينة پريكند مطرح مي
  

گرفتي؟ آيا فرزنـد خـودت بـود؟ يـا     ] نوزاد را[را   از كجا آن  «: اديپ
   ديگر؟يفرزند شخص

را از فرد ديگري تحويـل        من نبود، من آن     مطمئناً متعلق به  : چوپان
  .گرفتم
   [...]جا؟ از كدام خانواده؟از كدام شهروند اين: اديپ

مـي  [...] از خانواده لايوس، كه البته يـك پـسر بچـه بـود              : چوپان 
، ]لايـوس [البتـه اعـضاء خـانواده    . است] لايوس[گفتند كه فرزند او    
  .توانند بگويند كه ماجرا چه بود خانمت بهتر مي

  او آن نوزاد را به تو داد؟: اديپ
  !بله سرورم: چوپان
  و دستور چه كاري را داد؟: اديپ

خـاطر تـرس از    بـه . [...] كـردم  را نـابود مـي     يستي آن با مي: چوپان
  .هاي ناگوار ييپيشگو
  ها؟                                        ييپيشگواز كدام : اديپ

  .گويند كه اين نوزاد پدرش را خواهد كشت مي: چوپان
  مرد تحويل دادي؟او را به اين پيرپس چرا تو : اديپ

  ).52-53 ،همان[...] (، سرورم  و ترحمهمدردياز روي : چوپان
  



 
 

در نتيجـه، در  . رسد كه خود او قاتل پدرش است  به يقين ميها اديپ با شنيدن اين گفته    
 شـود و او بـه يقـين    اين قسمت نمايشنامه، تمام واقعيـت بـراي شخـصيت اصـلي آشـكار مـي              

. آشـكار شـد  تمام واقعيت كـاملاً   ! اي واي، اي واي   «: اعتراف اديپ گواهي بر آن است     . رسد مي
افشا شد كـه اصـل و نـسبم بـه كـسي             . خواهم تو را براي آخرين بار ببينم       مي] آفتاب[اي نور   

ايـن  ). 53 ،همان (» نداشتم را  و كسي را كشتم كه اجازة آن       باشمبايست، با او     رسد كه نمي   مي
بـه  ، زيبـايي خاصـي      پتـي   و تلفيق آن بـه پـري       »ندانستن و تبديل ناگهاني آن به دانستن      «روند  

شـناخت آن   از ديدگاه ارسـطو، بهتـرين نـوع بـاز    . بخشد نويسي ارسطويي مي   شيوة نمايشنامه 
) 35: 1982 ،ارسـطو . ك.ر(پتـي بيايـد     پـري ، همانند داستان اديپ،است كه بلافاصله پس از آن  
: شـود   نمايش محسوب مي   »انگيز  لحظة غم «عنوان   انگيز است كه به    نتيجة اين تلفيق بسيار حزن    

هاي هراسناكي سقوط كردم،     دست خودم در نفرين     رسد كه به   نظر مي   به! ر من بيچاره  واي ب «
  ).34: 1989 ،سوفكلس (»ولي از آن آگاه نبودم

  
 رو بـه شكـست    همچنـان   شـود كـه قهرمـان        زمينه شروع مـي      چهارم با اين پيش    پردة

در پـردة پايـاني   درت ن ـاين بخش از نمايشنامه را كه معمـولاً در پـردة چهـارم و يـا ب     . رود  مي
 ديگر شانسي براي مقابله  ناميد، قسمتي كه قهرمان داستان     30توان نقطة افت نمايش    ميآيد،   مي
شـود و او    قدرت سرنوشت بر قهرمان مسلط مي      »اديپ شهريار «در  .  درگيري موجود ندارد   با

 قـادر بـه     او ديگـر  . نفـع خـود تغييـر دهـد         نفس موقعيت خود را به      تواند با اعتماد به    ديگر نمي 
 از رفتـار و گفتـارش كـاملاً         تـواني  ايـن نـا   . تواند دراماتيك عمل كند    گيري نيست و نمي    تصميم
  :پيداست

مـن بيچـاره را بـه كجـاي عـالم      ! واي، واي بر مـن بيچـاره      «: اديپ
گريـزد؟    مـي  و يـواش  گونـه آهـسته     كجـا اين    بريـد؟ صـدايم بـه      مي

مـن فاسـد   [...] ! تر مرا از اين سرزمين برانيد  چه سريع دوستان، هر 
ترين و منفورترين آدميزاده نزد خـدايان را از خـود      و ناباب، لعنتي  

  .)58ـ59 ،همان (»!برانيد
  

                                                       
30. Fallende Handlung 



 
 

بختي اديـپ،    كه با توجه به ترسيم نگـون       دهد  نشان مي  »اديپ شهريار «بررسي تراژدي   
ثير مهم أشوند، سه ت   و بازشناخت كه سه عنصر اساسي تئاتر ارسطويي محسوب مي          پتي پري

 .شـوند  ، احساس ترس و تزكية اين هيجانـات، محقـق مـي           همدردير تماشاگر يعني احساس     د
پالايي، تصفيه هيجانات ترس و  ر از روان منظو. پالايي فايدة جنبي تراژدي است     روان«تزكيه يا   

كنـد و    ا را توليـد مـي     ه ـنآصورت اعتيادي    ارسطو معتقد بود كه مغز آدمي به      (...). شفقت است   
  ). 4: 1385 سخنور (»دار زدودن اين هيجانات زائد است دهتراژدي هم عه

خلاف تصور، اتفـاقي    يشنامه، معمولاً در اين قسمت، بر     به منظور مهيج كردن روند نما     
ايـن حادثـه كـه معمـولاً در     . شـود  باره به پايان خوب واقعه اميدوار ميافتد كه تماشاگر دو    مي

بينـي شـدة      پـيش  ةحقيقت موجب تعويق نتيج ـ    در،  دهد  رخ مي پردة چهارم و يا پنجم نمايشنامه       
. كنـد  دليل بارقة اميد ايجاد شده، هيجان جديـدي را در داسـتان وارد مـي          شود و به   تراژدي مي 

در . شـود   خوانـده مـي    31»لحظة آخـرين هيجـان    «همين دليل اين قسمت نمايشنامه به عنوان         به
خردسـال لايـوس را از چوپـان        دنبال چوپان دوم كه فرزنـد        ماجراي اديپ، فرستادن قاصد به    

: ، زيرا اين آخرين شانس اوسـت      كند اول تحويل گرفته بود، بارقة اميد را در دل اديپ زنده مي           
بـه  كـه    او   ).37 ،همـان  (»مـرد، چوپـان، بمـانم     ] آن[ماند كه منتظـر      بله، تا حدي اميد برايم مي     «

چنانچه او همـان گفتـة   «: ويدگ رو به يوكاسته چنين مي، ها بسته است  اين چوپان اميد هاي  گفته
اين نقطه اميدواري بـه نجـات       ). همان (»تو را اظهار كند، احتمالاً از اين بدبختي رها خواهم شد          

.  از ديــدگاه ارســطو امــري ضــروري اســت،تر تماشــاگربــه منظــور تــداوم و اســتغراق بيــش
د كه پـس از     دان سوفوكلس براي ايجاد اين هيجان، بهترين روش را رويارويي دو خدمتكار مي           

زده   آن دو فرد، هيجـان هاي  قبل از شنيدن گفته   شود و تماشاگر تا      آن، واقعيت قطعاً آشكار مي    
  :خواهد ماند

اي را تحويل دادي كـه   من بچه  يادت هست، چگونه تو زماني به     : بيا، بگو ببينم  «: قاصد 
  خوانده بزرگ كنم؟ رعنوان پس من او را به

  ن قضيه هستي؟گير اي كه چي؟ چرا پي: چوپان
 »، همـان بچـة آن زمـان اسـت         جاسـت شخـصي كـه آن    : قاصد

  )!51 ،همان(

                                                       
31. Das Moment der letzten Spannung 



 
 

32 هايي است كـه پـس از آخـرين           كه شامل تمامي قسمت    نامد  مي ارسطو قسمت پنجم را پايان     
در قــسمت پــنجم رونــد داســتان ). 37: 1982 ،ارســطو. ك.ر(آيــد   مــيهمخــوانســرود گــروه 

نشانة آن اين است كه او ديگر قـادر بـه           .  حتمي است  اي است كه شكست قهرمان ديگر      گونه به
اسـتان بـا    هـا، د   ژدي    در اغلـب تـرا    . ا پذيرفته است  ادامه درگيري نيست و به نوعي شكستش ر       

خـاطر گناهـان نابخـشودني       در نمايـشنامة حاضـر، اديـپ بـه        . رسـد  مرگ قهرمان به پايان مي    
 پايان  اين،. ودش ين تبن رانده مي   از سرزم  33ئونكركند و توسط     شده، خود را كور مي      مرتكب
عنوان منجي ملـت بـر كـشور حكـم            حاكمي است كه زماني به     بار زندگي باشكوه و جلالِ     خفت
  .  او نبوداراند و كسي را ياراي مخالفت ب مي

انگيـز و     هيجـان، قـسمت حـزن      لحظة اولين «وجود سه قسمت مهم در نمايشنامه يعني        
ــة  ــرينلحظ ــانآخ ــضا  » هيج ــان م ــث هيج ــي  باع ــشنامه م ــوند عف در نماي ــسياري از . ش ب

ه اثري  چچنان.  كه از ارزش اثر مي كاهد      ،هاي ارسطويي فاقد يكي از اين موارد است        نمايشنامه
. تـر اسـت    ارسـطو نزديـك    نظـري نمايشي، شامل تمامي خصوصيات مذكور باشد، بـه مبـاني           

ت كـه نقطـة آغـاز،       ساختار نمايشنامة ارسطويي از نظر گوستاو فرايتاگ همانند يك هـرم اس ـ           
 ،ك فرايتـاگ  .ر(وضـوح نـشان داد        شـود در آن بـه      اوج، پايان مناقشه و سه قسمت مهم را مي        

2003 :95:(  
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نقطة اوج واقعه و درگيري

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                       
32. Exodos 
33. Kreon  
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انگيزپتي به همراه لحظة حزنپري

گيري واقعه و درگيري اوج   افت درگيري

 لحظة آغاز هيجان  لحظة آخرين هيجان

 مقدمه  فاجعه و پايان



 
 

  ذكـر شـده   بـودن عناصـر     نمايشنامة واقعي در قالب تراژدي صرفاً رعايت فرم و دارا         
 بـدون ايجـاد تـرس و        در تعريـف تـراژدي آمـده اسـت، نمايـشنامه          كـه    طور ، بلكه همان  نيست

شـود كـه     اين حـالات عـاطفي زمـاني حاصـل مـي          . تماشاگر، معني ندارد   ردي در همداحساس  
هـاي مهـم تئـاتر        از ويژگـي   »اسـتغراق «. طور كامـل در صـحنة تئـاتر غـرق شـود            تماشاگر به 

قـدر غـرق     او آن . كند در سالن تئاتر است     ارسطويي است و حالتي است كه تماشاگر حس نمي        
ارسـطو بـراي ايجـاد      . پنـدارد  شود كه رويداد نمايشي را عين واقعيت زندگي مي         ميدر نمايش   

پنداري، استغراق و هيجان مفـرط اسـت           يكي  و احساس ترس دروني، خواهان     رديهمدزمينة  
البتـه  . تر باشد و تماشاگر خود را در نقش قهرمـان بيابـد، بهتـر اسـت               هر ميزان كه بيش     كه به 

. عنوان منشاء لـذت هنـري در تئـاتر كلاسـيك انكارناپـذير اسـت         به ثيرات استغراق و هيجان   تأ
فـن  « 15 تـا    13هـاي    كردن اين شرط مهـم، خـصوصياتي را در بخـش            ارسطو براي برآورده  

براي ايجاد ترس در بيننـدة تئـاتر و بـرانگيختن احـساس          . اند كند كه بسيار مهم     بيان مي  »شعر
اين موضوع نه تنها  . نمايش گذاشت   را به   و نقص  بعي بازيگران بي ختي  باش نبايد نگون    رديهمد

تـصوير كـشيدن      بـه . دهنده است  كند، بلكه زننده و آزار     ترس و ترحم تماشاگر را تحريك نمي      
تنهـا    بختي به خوشبختي و يا بـالعكس، نـه        جنس و يا خيلي بد و تغيير وضعيت او از بد           فرد بد 

. ك.ر (د داشتههمراه نخوا  ران را نيز به  ردي تماشاگ همدانسان دوستانه نيست، بلكه احساس      
انگيزد كـه    ردي و ترس تماشاگر را بر     همد احساس   تواند فقط بازيگري مي  ). 39: 1982 ،ارسطو

 ،تـر فـردي   شـود و دل كم     جنسي دچار بدبختي مي    اينكه فرد بد  .  متعادل داشته باشد   شخصيتي
 در مـورد    رديهمـد احـساس   . مداني سوزد، به اين دليل است كه ما آن را حق او مي            برايش مي 

يا ،  خواهي و عدالت خوب   نه به خاطر اخلاق   «شود كه آن فرد      انگيخته مي  زماني بر  ،يك شخص 
بنـابراين، ايـن    ). همـان  (»بخـت شـده اسـت      خاطر يك اشـتباه بـد      بدي و بدجنسي، بلكه به    حتي  

ن آشـد و     سزاوار رنـج و بـدبختي نبا       ،د كه قهرمان نمايشنامه   نشو احساسات زماني ايجاد مي   
اش   فكلس تمامي اين شرايط را در نمايشنامه      سو. رخ داده باشد   34 قهرمان  اشتباه ةوسيل هرنج ب 

شـود،   سـف مـي   أانگيز اديـپ مت    تماشاگر دراين نمايشنامه از سرنوشت غم     . رعايت كرده است  
تـرين و   كـه او بـزرگ  خـاطر اين   بر اثر يك اشتباه صورت گرفتـه اسـت، نـه بـه    اقبالي او  زيرا بد 

از طرفي ديگر او سهواً و بدون شناخت مرتكـب گنـاهي      . رتمندترين فرد سياسي كشوراست   قد

                                                       
34. Hamartia 



 
 

دهنـده در    اين بازشناخت منجر به شكي تكان     . برد از آن، بدان پي مي     شود و پس   ناخودآگاه مي 
). 45 ،همان( تماشاگر است همدردياين شيوه بهترين حالت برانگيختن احساس   . شود اديپ مي 

گـاه   يـد را از د   آنتـوان    پس چگونـه مـي    . يار خطايي بزرگ، اما ناخواسته بود     اشتباه اديپ شهر  
ارسطو بررسي كرد؟ اديپ شهريار، از آغاز نمايشنامه تا انتهاي پردة سوم آن، گناه خـود را،                 

اين لجاجـت او  . پذيرد اند، نمي گوي دلفي، كه مظهر راي خدايان      با وجود هشدارهاي دائمي پيش    
سرنوشـت اديـپ شـهريار را       «. قابل قوانين ماوراءالطبيعه اشتباه او بود     به عنوان مخلوق در م    

عنوان نتيجة غرور، تكبر و رفتار او بايد ديد، كه حـد و مـرز تعيـين شـده انـسان از طـرف                         به
  ).80: 2003 مان سيمر (»پذيرد خدايان را نمي

  
  نتيجه

 را در كتاب    سطوييار، مباني    ادبيات نمايشي جهان   پرداز  نظريهعنوان اولين    ارسطو به 
نويـسي تـا قـرن        نمايشنامه ي  اين شيوه . است   مسيح تبيين نموده   خود قبل از ميلاد   » فن شعر «

لسينگ اولين نويـسندة آلمـاني بـود        . هيجدهم ميلادي، تنها شيوة حاكم در ادبيات نمايشي بود        
كـه مبـاني   شكسپير، گوته، برشت و دورنمات، نويـسندگاني بودنـد          . كه به نقد اين اثر پرداخت     

نمايشنامة ارسطويي را زير سئوال بردند و با سنت شكني، تغييراتي را در اين نوع تئاتر ايجاد       
مه از نظر ارسطو پيرنگ آن است كه شخصيت اصلي در آن عـزم و ارادة                ناقلب نمايش . كردند

بنابراين كيفيت نمايشنامه مطلوب ارسطويي     . دهد راسخ خود را براي تغيير وضعيت نشان مي       
در .  نهفتـه اسـت    »درام«وابسته به نمايش تصميم و ارادة قهرمان آن است كه در مفهوم واژة              

اي داراي تمام خـصوصيات يـك        نمايشنامه. باشدتواند قهرمان نمايشنامه     نتيجه هر فردي نمي   
ر، دائمـاً   سـخن ديگ ـ   هيجان و دراماتيك باشـد، بـه      آن پر نمايشنامة ارسطويي است كه قهرمان      

ايـن مشخـصه در انتخـاب       . ميم قاطع وضعيت و سرنوشـت خـود را تغييـر دهـد            بتواند با تص  
از طريـق   اند كه    موضوعاتي مطلوب نمايشنامة ارسطويي   . موضوع نمايشنامه نيز صادق است    

توانـد   بنـابراين هـر موضـوعي نمـي       . شـود   ه مـي   داد  نـشان   بازيگر  تصميم و ارادة راسخ    آنها
، همـدردي انگيخـتن احـساس      ايشنامة ارسطويي، بر  از اهداف مهم نم   . محتواي نمايشنامه باشد  

كند كه تماشـاگر از طريـق        مي  ترس و در نهايت تزكية تماشاگر است و در صورتي تحقق پيدا           
هيجان موجود در تئاتر چنان غرق در صحنة نمايش شود كه آن را واقعيت زندگي و خـود را                   

از طرفي ديگـر   . رسطويي است ر ا تهاي اصلي تئا   اين استغراق از ويژگي   . در نقش قهرمان بيابد   



 
 

شود كـه قهرمـان نمايـشنامه سـزاوار بـدبختي نبـوده،               تماشاگر زماني برانگيخته مي    احساس
  .  شودختب نگونخُسرانو بر اثر يك اشتباه و باشد شخصيتي متعادل داشته 

. معني وحدت پيرنگ، مكـان و زمـان اسـت    گانه به از اصول تئاتر ارسطويي وحدت سه     
 در مقدمـة نمـايش، ضـمن معرفـي          .اسـت   تمـامي اصـول رعايـت شـده        »يپ شهريار اد«در اثر   

زمينة واقعه و شرايط وخيم شهروندان تـبن تحـت حكمرانـي اديـپ               هاي اصلي، پيش   شخصيت
  ايـن   در .آورنـد   كه در پي نجات بـه اديـپ پنـاه مـي            است شده  تفصيل توضيح داده    شهريار به 

و نـشان دادن عـزم و اراده بـراي اديـپ ايجـاد              موقعيت بستر مناسـبي بـراي اتخـاذ تـصميم           
شود كه زيبايي خاصي به اين       پتي ادغام مي   شناخت و پري   نقطة اوج نمايشنامه با باز    . شود مي

لحظـة  «عنـوان   ، نقطة اميد ديگـري را بـه    نمايشنامهكردن   ارسطو براي مهيج  . دهد نمايشنامه مي 
رو كردن دو چوپان و گفتگوي       ه با روب  كند كه نويسنده، اين بخش را       مطرح مي  » هيجان آخرين

 ارسطويي علاوه بر پـنج    ةهاي اصلي نمايشنام    از ويژگي  .دهد طرفه با زيبايي تمام نشان مي      دو
 » هيجـان  آخـرين انگيـز و لحظـة       ظة هيجان، لحظة غـم    لح« وجود سه قسمت مهم،      ،پردة نمايش 

تـوان گفـت     در نتيجه، مـي   . اند ترسيم گرديده اين نمايشنامه   است كه هر سه قسمت ماهرانه در        
هـاي بـارز يـك تئـاتر ارسـطويي اسـت و               يكي از بهترين نمونـه     »اديپ شهريار «كه نمايشنامة   

پنـداري و هيجـان مـستمري        دليل ساختار منسجم، اسـتغراق، يكـي        جذابيت تئاتر ارسطويي به   
  . پندارد  صحنة تئاتر را دنياي واقعي ميبنابراينكند  است كه عواطف تماشاگر را تحريك مي
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